
مقاله پیش رو در صدد بررسی رابطه‌ی بین 
كارگزاری زنان در پیشبرد منافع گفتمان مردسالاری 
است. درواقع زنان پیاده‌نظام و نیروی پیش‌برنده‌ی 
این گفتمان هستند. گفتمان مردسالاری با تكرار 
كلیشه‌های زبانی متعدد، سعی می‌كند موقعیت 

فرودستی زنان را با كارگزاری و كنشگری خودشان 
تثبیت كند. 

نقش زنان در بازتولید گفتمان مرد‌سالاری ‌ 

هیوا ڕۆژ‌هه‌لات
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مقدمه و طرح مسله
بارزترین شكاف جهان  شكاف جنسیتی 
اجتماعی كنونی است. شاید در نگاه اول 
تفاوت‌های  پایه‌ی  بر  شكاف جنســیتی 
جســمی امری طبیعی جلوه نماید، ولی 
زمانــی كه نوعی رویكــرد و گفتمان بر 
مبنای این شكاف تولید شده و امتیازات 
متعددی برای مــردان در نظر گرفته و 
مردان را در موقعیت فرادست قرار داده، 
این شــكاف از ســطح تفاوت‌های ناب 
بیولوژیك گــذر كرده و جریــان تاریخ 
را تغییرداه اســت. گفتمان مردسالاری 
از طریق خلق معانــی زنجیره‌ای و دال 
محوری » نابرابری ذاتی« مردان با زنان، 
فضای ســلطه و هژمونی خــود را پدید 
می‌آورد. هژمونی ایجاد شــده از طریق 
نهادهای اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
بــه صورت عینی تحقق یافته و در قرون 
متمــادی تــداوم یافته اســت. گفتمان 
مردسالاری تمامی فرصت‌های لازم برای 
دســتیابی به قدرت، ثروت و پرستیژ را 
در درون و بــرون خانــواده برای مردان 
فراهم كرده و بدین‌ترتیب بازتولید خود 
را بــرای قرون متمادی تــا عصر حاضر 
تضمین كرده است. گفتمان مردسالاری 
با بدیهی و طبیعــی جلوه نمودن نقش 
مادری، زنــان را در نهاد خانواده محدود 
كرده و با سؤاســتفاده از محدودیت‌های 
بیولوژیك زنان به ویژه در فرزندآوری و 
قدرت  فرزندان، ساخت  مستمر  مراقبت 
فراگیــر خــود را در حــوزه خصوصی، 

عمومی و نهاد دولت برپا كرده است. 
»فوكــو« مفهوم گفتمان را به عنوان 
روش جدیــدی بــرای تحلیــل جهان 
اجتماعی و پدیده‌های تاریخی- اجتماعی 
ارائه نمود. گفتمان كلمه كلیدی كارهای 
فوكو اســت. مهمتریــن مفهوم فوكو در 
انجــام پژوهش، گفتمــان )و نه جامعه( 

است كه از طریق آن به صورت‌بندیهای 
گفتمان‌ها  و »تأثیرات آنها بر امر واقع« 
می‌نگــرد. امــا او در دو مرحلــه عمده 
روش‌شــناختی‌اش این مفهوم را به یك 
معنا بكار نمی‌برد. در دیرینه‌شناســی، او 
بر بعد درونی گفتمان متمركز می‌شود و 
به بررســی عناصر غیرگفتمانی علاقه‌ای 
نشان نمی‌دهد. اما در تبارشناسی، به یك 
نگاه كلان می‌رسد كه طی آن، تفاوت‌های 
گفتمانی و غیر گفتمانی بی‌اهمیت شده 
و آنها ذیل مفهوم گفتمان‌ها به هم گره 
می‌خورند.)حاجلی، 1395: 65( فوكودر 
تبارشناسی موضوع گفتمان را به عنوان 
یك عامــل تعیینك‌ننده تام رها كرده و 
با وارد كردن مفهوم قدرت به دســتگاه 
نظری خــود، بین گفتمان و قدرت قائل 
بــه نوعی رابطــه دیالكتیك می‌شــود. 
در بخش عمــده‌ای از آثــار فوكو همه 
تعاملات و هویت‌هــای اجتماعی نتیجه 
فرایند دیالتكیك قــدرت و گفتمان در 
نظر گرفته می‌شــود كه تا حدود زیادی 
صبغه‌ی انتقادی رویكــرد فوق را تحت 

تأثیر قرار می‌دهد.
تحلیل گفتمان انتقادی با بهره‌گیری 
از میــراث فكری فوكو تــاش میك‌ند 
بــر طبیعی‌انگاری نظم رایج و مســتقر 
غلبــه كند. تحلیــل گفتمــان انتقادی 
تــاش میك‌ند بــا غیر طبیعــی جلوه 
دادن كردارهــای گفتمانــی، ســطوح 
مختلــف و نامرئی درهم‌تنیدگی آن را با 
ساختارهای سیاســی- اجتماعی بر ملا 
كند. در تحلیل انتقادی سویه‌های پنهان 
متن یا كردارهای اجتماعی قابل دریافت 
اســت. »فركلاف« از اندیشمندان اصلی 
تحلیل انتقادی گفتمان معتقد اســت : 
»در تحلیل گفتمان، برخی بازنماییهای 
ایدئولوژیكی، چنــان طبیعی جلوه داده 
می‌شوند، كه در ا كثر تحلیل‌ها، بازنمایی 



ایدئولوژیك آنها مغفول می‌ماند. فركلاف 
همچنین میان ساختارهای خرد گفتمان 
كــه در زبان و ویژگی‌های زبانی جلوه‌گر 
می‌شــوند و ســاختارهای كلان جامعه 
اجتماعی)،  ســاختارهای  و  )ایدئولوژی 
قائل بــه گونه‌ای مناســبت دیالكتیكی 
اســت. او بر این نكته تــأ كید میك‌ند 
جامعه،  ســاختارهای كلان  هرچند  كه 
تعیین‌کنندۀ ســاختارهای خرد گفتمان 
هســتند، اما ســاختارهای گفتمانی نیز 
به نوبه خود ســاختارهای ایدئولوژیك و 
گفتمانی را بازتولیــد میك‌نند. بنابراین 
یكی از تفاوت‌هــای مهم نظریه فركلاف 
در مقام نماینده تحلیل گفتمان انتقادی 
با دیگــر نظریه‌های تحلیل متن، در این 
نکته نهفته اســت كــه در روش تحلیل 
گفتمان انتقــادی، گفتمان با کارکردی 
دوســویه، هم پدیده‌ای برساخته است و 
هم ســازنده. در رویكرد تحلیل گفتمان 
انتقادی، با فرض این كه بین متن، كنش 
گفتمانی و ساختارهای اجتماعی، رابطه 
پیچیده‌ای برقرار اســت، متن به صورت 
همــه جانبــه تحلیل می‌شــود تا نحوۀ 
عملکــرد زبان در فرایندهــای گفتمانی 
كشف شود و در این مسیر برداشت‌های 
سطحی و ســاده‌انگارانه در مورد ارتباط 
میان متن و جامعه كارآمد نیســت« .) 

قهرمانی و علوی‌‌‌‌‌‌‌ طلب، 1398: 17(
گفتمانــی  مردســالاری  گفتمــان 
اســت برآمده از شــرایط ســاختاری و 
غیرگفتمانــی و درواقع برســاخته این 
شــرایط اســت. این گفتمان در جوامع 
كمتر توســعه یافته با عمق‌بخشی خود 
و همچنین نهادســازی گسترده توانسته 
است برای قرون متمادی گفتمان غالب 
باشد. اینك گفتمان غالب و مسلط بوده 
و در حال زایندگــی و بازتولید خود در 
اشــكال مختلــف اســت. گفتمان‌ها در 

حالت عام حد و حدود و مرزبندی خود 
را مشــخص كرد و با »غیریت« سازی، 
تقابل‌هــای دوگانه‌ی زبانی در ســاحت 

عینی را محقق می‌سازند.
زنان ایرانی و بــه تبع آن زنان كورد 
در موقعیــت حســاس و بحرانی گرفتار 
آمده‌اند. بــا وجود تغییــرات فرهنگی- 
اجتماعــی در ممالــك توســعه‌یافته و 
ظهور مكاتب و گفتمان‌های زنان، با این 
حال زنان ایرانی همچنان در ســیطره و 
هژمون گفتمان مردســالاری قرار دارند. 
با تغییرات گفتمانی  این گفتمان همراه 
و غیر گفتمانی، اســتراتژیهای ســلطه 
را نوســازی كرده و مجال بازاندیشــی 
بــه زنــان را نمی‌دهد. با وجــود تأكید 
گفتمان‌گرایــان بر تكثــر نقاط قدرت و 
وجود پتانســیل  بالقــوه مقاومت، زنان 
ایرانی هرگز نتوانســته‌اند به آگاهی لازم 
جهت شــناخت وضعیت بحرانی خود و 
طراحی گفتمان جایگزین دســت یابند. 
هرچند لایه‌هایی از زنان تحصیلك‌رده و 
طبقه متوسط در صدد سازماندهی زنان 
در قالب تشــكل‌ها و ان‌جی‌اوهای زنانه 
جهت پیگیری مطالبات خود هســتند، 
با این وصف این فعالیت‌ها بسیار جزئی، 

سطحی و ناكارآمد هستند.
مقالــه پیــش رو در صدد بررســی 
رابطه‌ی بین كارگزاری زنان در پیشبرد 
منافع گفتمان مردسالاری است. درواقع 
زنان پیاده‌نظام و نیروی پیش‌برنده‌ی این 
با  مردسالاری  گفتمان  گفتمان هستند. 
تكرار كلیشــه‌های زبانی متعدد، ســعی 
میك‌نــد موقعیت فرودســتی زنان را با 
كارگزاری و كنشــگری خودشان تثبیت 

كند. 

مناسبات كالایی؛ كالایی‌انگاری زن
كالا نوعی هســتی عینی و مادی است 
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كــه یكــی از نیازهای متنوع انســان را 
برآورده میك‌ند و برای به دســت آوردن 
آن بایــد بهــای آن را پرداخت كرد. در 
بحــث كالا‌انگاری زنان، زنــان همچون 
كالایی جنســی تلقی می‌شوند كه نقش 
فراهم كردن لذت جنســی مردان و در 
واقع جنس مخالــف را فراهم میك‌نند. 
بــا این وصف، موجودیت زن در حد یك 
موجودیت كالای مادی تقلیل پیدا كرده 
و از ساحت انســانی- روانشناختی طرد 
می‌شود. در این حالت زنان صرفا، همچون 
موجودیتی برای ارضای امیال جنســی 
جنس مخالف در نظر گرفته می‌شــوند. 
در این فضای گفتمانی جنسیت مخالف 
بودن،  بیانگر تفاوت جنســیتی نیست، 
در واقــع این نگره دوآلیتــی، زنان را از 
جایگاه دومی خود هم طرد كرده و آنها 
را جزو مایملــك مردان قرار داده و او را 
مجاز میك‌نــد نوع كاركرد و نوع مصرف 
كالای را خــود انتخاب كند. در گفتمان 
مردسالاری، روابط و شیوه تعامل دوران 
ماقبل مــدرن به طور مــداوم در حال 
بازتولید اســت. زنان در ساحت و فضای 
كژ مدرن ایرانی در چارچوب و مناسبات 
فرهنگی- اجتماعی كنیزگی قرار دارند. 

و جهان  گفتمان مردسالاری دورنما 
فكــری زنــان را دچار انســداد كرده و 
تلاش میك‌ند تشــكیل خانواده جدید و 
اســتقلال كذایی آنها را به مانند رویایی 
دســت‌نیافتنی بــه تصویــر بكشــد. بر 
همین اســاس،  زنان كورد در چارچوب 
مناسبات ماقبل مدرن در رویای ورود به 
نهاد خانواده فرزندزایی یا جدید هستند. 
)خانواده فرزندزایی، حالتی است که در 
آن دو نفــر از خانواده جدا می‌شــوند و 
تشکیل یک زندگی جدید می دهند و پس 
از تشــکیل زندگی تازه و خانواده جدید، 
صاحب فرزند می‌شوند که این خانواده را 

فرزندزایی می‌نامند.( زنان كورد از همان 
عنفوان جوانی فرایند اســتحاله سوژگی 
خود را رقم می‌زنند. گفتمان مردسالاری 
سنتی با برجسته‌ســازی مبحث ازدواج 
آن را بــه یك رویای دیرینه زنان تبدیل 
میك‌ند. مردان كماكان در موقعیت برتر، 
وطیفه رتق و فتق امورات مهم خانواده و 
در مرتبه بالاتر جامعه را بر عهده داشته 
و زنان باید منتظر »سوار بر اسب سفید« 
رویاهای خــود و رفتن بــه خانه بخت 
باشــند. دال »مهریــه«  و حق و حقوق 
شرعی زنان از مهمترین دال‌های شناور 
گفتمان مردســالاری ســنتی محسوب 
می‌شوند. این دال زمینه را برای كالایی 
شدن و قیمت‌گذاری زنان فراهم میك‌ند. 
زنان كورد در فرایند كالایی شــدن 
خود و تداوم این وضعیت نقش بســیار 
مهم و برجســته‌ای دارند. زنان كورد در 
فرایند كالایی‌انگاری خــود، در وهله‌ی 
اول سعی میك‌نند با نگهداشت جذابیت 
جســمی همواره بازار را پویا نگه دارند. 
بــرای نگهداشــت جذابیت خــود و در 
رقابت با سایرین مجبور هستند، همیشه 
بر اساس نوع ســلیقه‌ی مشتریان خود 
عمل كنند. علاوه بر این، حضور در نقاط 
»دســترس« هم اهمیت ویژه‌ای دارند. 
پرســه‌زنی در بازار یكی از مكانیسم‌های 
اساســی برای در معــرض ارزیابی قرار 
گرفتن است. در این حالت زنان با حضور 
در مكان‌هــای مهم بازار نظیر پاســاژ‌ها 
و كافه‌هــای مــدرن، موجودیت كالایی 
خــود را در معرض دید مشــتریان قرار 
می‌دهند. زنان ایرانی به شكل عام برای 
حضور شــكیل و زیبا در مجامع عمومی 
) یا بازار( ســالیانه مبلغ بســیار بالایی 
را پرداخــت میك‌نند. بر اســاس آمارها 
ایران یكی از بزرگتریــن بازارهای لوازم 
آرایش در جهان است. »با استناد به آمار 



مقاله‌ای علمی که در سال 2016 منتشر 
شده، ایران یکی از کشورهای پیشرو در 
مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی در 
منطقه خاورمیانه و آفریقا بوده و با حجم 
بازاری در حدود چهار میلیارد دلار یکی 
از هفت تا 10 کشور اول در حوزه مصرف 
لوازم آرایشی در دنیا اعلام شده است.« 
اقتصاد آنلایــن، 1397( »خبرگزاری   (
رویترز بــا بیان اینکه ایــران بزرگترین 
آرایشــی در خاورمیانه  بازار محصولات 
به  فرانسوی  نوشت شــرکت‌های  است، 
دنبال افزایش حضور در ایران هســتند« 
)سایت مشــرق، 1395( زنان ایرانی به 
طور مســتمر در تلاش برای حفظ ظاهر 
و ایجــاد تعادل در بازار هســتند. البته 
مردان هم به عنوان مشــتری این كالا، 
چه در قالب تملك دایمی چه روابط غیر 
رســمی، حضور فعال در این بازار دارند. 
با ایــن تفاوت كه خریدار این بازار نوعی 
خصلت انحصاری برای خود قایل بوده و 
طرف مقابل را از موجودیت انسانی تهی 

میك‌ند. 
با گســترش تكنولوژی‌های ارتباطی 
و عمومی شدن دسترسی به شبكه‌های 
اجتماعی مجازی، فضــای دیگری برای 
نمایش زنان در مناسبات كالایی فراهم 
شــد. گرفتن »لایك« و افزایش »فالور« 
نوعی دیگــر از برند جذابیت و مقبولیت 
كالا محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای 
رســمی زنان و جوانان بیشترین حضور 
را در اینســتاگرام دارند. )اقتصاد آنلاین، 
97( برخی از زنان بــرای گرفتن لایك 
بیشتر به معنای علامت و برند مقبولیت، 
روزانه ســاعات متمادی و طولانی را در 
این فضا ســیر میك‌ننــد. گرفتن لایك 
نیازمند متفاوت بودن اســت. بر همین 
اســاس« گروهی از زنــان به این جهت 
فضای مجازی را برمی‌گزینند که به نوعی 

آن را ابزار بــه روزبودن تلقی می‌کنند و 
در واقع، با این نوع مشــارکت در فضای 
مجازی و عضویت در گروههای گوناگون 
احساس پیشرفته بودن و همسو بودن با 
جریان مــد در جامعه را در خود تقویت 

می‌کنند.« )كفاشی و جلیلی، 1395(
از گذشــته‌های دور و بــا توجــه به 
محدویت شــدید حضور زنان در حوزه 
عمومــی، مراســمات عروســی، یــك 
نمایشگاه اساسی برای انتخاب زن آینده 
تلقی می‌شد. ) البته هنوز هم این كاركرد 
خود را حفظ كرده اســت( در این گونه 
مراســمات دختران این شــانس را پیدا 
فیزیكی  فاصله  نزدیكترین  میك‌ردند در 
مشــتری قرار گرفته و توافقات اولیه را 
انجام دهند. در بافتار و ســنت گفتمانی 
ماقبل مدرن تمام پركتیس‌های گفتمانی 
در جهت حفظ كلیت گفتمانی استعلایی 
مرد سالاری اســت. در حین مراسمات 
عروسی، دختران جوان در رقص گروهی 
شــانس مواجهه و رخداد نهایی را پیدا 
میك‌ردند. سب‌كهای كنشی متعددی در 
رقص گروهی مردان و زنان كورد وجود 
دارد كه متضمن منافع مردان اســت با 
این حال به دلیــل پنهان بودن ذهنیت 
حاكم بر آن، زنــان كمتر موفق به نفوذ 
به لایه‌های زیرین آن می‌شوند. در رقص 
گروهی دختران و پســران شانه به شانه 
هم قرار می‌گیرند .در حین رقص گروهی 
زمانــی كه مــردی در كنار زنــی قرار 
می‌گیــرد، مرد حق خروج از دایره رقص 
را ندارد، در حالیكه زن می‌تواند این كار 
را بكند. علیرغم تلقی زن در برخورداری 
از نوعی حق، این مردان هســتند كه از 
جذابیت‌های جنســی وی لــذت برده، 
نسبت به ســوژه مورد معامله اطلاعات 
اولیه را جمــع‌آوری كــرده و مقدمات 
معامله نهایی را در جلســه خواستگاری 
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فراهم میك‌نند. 
  مهریه بالا بیانگر قیمت بیشتر یك 
زن بــوده و بر همین مبنــای موقعیت 
بهتری در آینده كســب میك‌نند. مهریه 
بــالا نشــانگر مرغوبیــت و اصالت كالا 
می‌باشد. در ســوی مقابل زنان با مهریه 
پاییــن، همچون اجناس دســت دوم و 
بنجل به حســاب می‌آینــد. چانه زنی 
مردان در جلســات خواستگاری شرایط 
كالایــی و بــازاری را بازنمایی میك‌ند. 
گاهی اوقات این جلســات ســاعت‌ها به 
دارازا كشــیده و بعضا در پایان جلسه با 
توجه به نارضایتی طرفین، ممكن است 
معاملــه‌ای هم صورت نگیرد. در پشــت 
پرده ایــن معاملات خود زنــان حضور 
دارند. بر خلاف روند كلــی این فرایند، 
اینجا خود زنان هم نقش مشــاوره‌ای به 
مــردان را بازی میك‌ننــد. دختری كه 
موضوع  معامله است با برشماری اوصاف 
و تواناییهــای )اكثرا جسمی-جنســی( 
و با مقایســه خود با هم‌ســن و سالان 
خود، مردان مالك اولیه خود)پدر( را به 
داده‌های دست اول برای جلسات معامله 

آماده میك‌ند. 
دال و مفهوم »ترشــیدگی« زنان از 
دیگر دال‌های شــناور مناسبات كالایی 
زنان است. این مفهوم با وجود تولید آن 
از ســوی گفتمان مردسالاری، بیشتر از 
سوی زنان در مناسبات كنشی-گفتگویی 
روزانه به كار می‌رود. ترشیدگی به معنای 
از دســت رفتن اصالت كالا و فرسودگی 
آن است. دختران ترشیده از دایره سنی 
اصلی ازدواج و جذابیت جسمی-جنسی 
دور افتاده و چه بسا هرگز مشتری پیدا 
نكــرده و برای همیشــه در خانه پدری 
بمانند. دختران ترشــیده روزانه بارها از 
ســوی مادران و خواهــران جوان با این 
برچسپ شنیع بازخوانی شده و چه‌بسا با 

تداوم سركوفتگی  دچار انواع بیماریهای 
روانی شده و به طور كلی طرد می‌شوند. 
مــادران در محاورات روزانــه یكدیگر را 
بــرای ازدواج دختران تشــویق كرده یا 
ازدواج دختران خود را فخر قلمداد كرده 
و دختران ازدواج نكرده را شایسته ترشی 

انداختن می‌دانند. 
مالــكان اولیــه دختــر یــا خانواده 
راهیابــی:  )خانــواده  »راهیابــی« 
خانواده‌ایســت که شخص در آن به دنیا 
می‌آید و در آن بر شــخص نام می‌نهند، 
فــرد شــخصیت و هویــت می‌پذیرد و 
اجتماعــی می‌شــود( در پركتیس‌های 
كنشی-گفتاری روزانه، به طور آشكاری 
از مفهوم »مشــتری« برای خواســتگار 
دختــران خــود اســتفاده میك‌نند. در 
واقــع، دختران بعــد از تقلاهای فراوان 
در نمایش داشــته‌های خود، در انتظار 
مشتریان خود به ســر می‌برند. با وجود 
تمایــل آنها بــه فرد خاصــی، گفتمان 
مردســالاری بــه او اجــازه نمی‌دهد به 
عنوان عامل وارد معامله شــود. در این 
بافتار فكری مشتری و درخواست كننده 
در جایگاه برتر قرار دارد و قدرت انتخاب 
دارد، بنابرایــن هرگز به دختران یا زنان 
اجازه جابجایی موقعیت داده نمی‌شــود. 
این نظم گقتمانی برای حفاظت از منافع 
خود، كلیشه های متعدد زبانی را تولید 
میك‌ند. زنانی كه شجاعت شكستن این 
پوســته گفتمانی را به خود می‌دهند به 
عنوان اجناس بنجلی تلقی شده)حتی از 
سوی خود زنان( كه قصد فریب مشتری 
را دارند. بــه همین دلیل دختران جوان 
كمــاكان باید در حالت انفعال محض در 
انتظار مانده و به رویاهای دوردست خود 

بیندیشند.
مناسبات تجاری- كالایی بازار ازدواج 
از مناسبات كالایی بازار هم متأثر است. 



ركود بازار عمومی كالا بــر بازار ازدواج 
هــم تأثیر گذاشــته اســت. هنجارهای 
حاكــم بر مهریه زنــان و حق و حقوقی 
كه مــردان آن را از الطاف خود به زنان 
تلقــی میك‌نند، به ویــژه تعیین مقادیر 
طــا، و گرانی این كالا در بــازار، باعث 
ركود اساســی بازار ازدواج شــده است. 
بررسی  آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد، هر 
سال تعداد ازدواج‌ها به دلیل گرانی طلا 
و مقدمات ازدواج كاهش می‌یابد. »آمار 
های ارایه شده نشان می‌دهد که درصد 
تغییرات ازدواج در سال 1397 نسبت به 
سال 1387 حدود 37/6 درصد تغیرات 
منفی داشته است؛ این در حالی است که 
جمعیت افراد در ســن ازدواج در کشور 
بیشــتر شــده‌اند در حالی که در همین 
زمان طلاق 58/32 درصد تغیرات مثبت 
داشته است که نشــان از روند کاهشی 
ازدواج و افزایشی طلاق در کشور هست 
که بســیار نگران‌کننده است. همچنین 
یافته‌های آماری نشان می‌دهد که نسبت 
طلاق به ازدواج از 12/5 درسال 1387 
به  31/77 در سال 1397 افزایش یافته 
است که نشــانه بدتر شدن این شاخص 
تسنیم،  )خبرگزاری  اســت.«  کشور  در 

)1398
خصوصی  محافل  گفتگوهای  تحلیل 
و عمومی زنان نشان می‌دهد كه دختران 
از نبود خواســتگار و در واقع مشــتری 
»امروزه  گــزاره  نگرانی میك‌نند.  اظهار 
شــوهر گیر نمیاد«  نشــانه عینی ركود 
در بازار ازدواج اســت. گفتمان مردسالار 
با راندن و درگیر كردن زنان با مســئله 
ازدواج، مجــال عبور از ســاحت كالایی 
را از زنــان گرفته اســت. همچنین زنان 
و دختــران جوان با تعمیــق آمیخنگی 
این ســاخت، مجال  در  ذهنی-عینــی 
بازاندیشی و خودآگاهی را از خود گرفته 

و در راســتای منافــع گفتمانی مردان 
حركــت میك‌نند. تكرار زیاده از حد این 
گزاره باعث تعمیم آن در ســطح بالایی 
شده و جایگاه مشتری را ارتقا داده است. 
در محــاورات روزانه بین مــردان بارها 
شنیده می‌شود كه برای هر مردی صدها 
مورد)عبارت دقیق‌تر كالا( وجود دارد و 
نگرانی در این زمینه وجود ندارد. این امر 
تعادل و همســنگی بازار را به هم ریخته 
و چه بســا زنانی با تحصیلات و موقعیت 
برتر حاضر به ازدواج با مردانی در مراتب 

پاینن‌تر می‌شوند.
مناسبات قدرت؛ اعمال قدرت بر بدن

در دســتگاه‌های نظری گفتمانی به 
خصوص رویكرد فوكو كه یك دســتگاه‌ 
نظــری پایه بــرای مباحــث گفتمانی 
محســوب می‌شــود، قــدرت از معنای 
كلاســیكی آن دور می‌شــود. در ایــن 
رویكرد قدرت واجد سلسله مرتب از بالا 
به پایین نیســت. قدرت جایگاه خاص و 
نهادی نــدارد و در تمامی اركان زندگی 
اجتماعی جاری اســت. قــدرت در این 
معنا، دوگانه‌ی فرادست/ فرودست تولید 
نمیك‌نــد. بر همین مبنــا بین قدرت و 
معرفــت/ ذهنیت یك رابطــه دیالتیكی 
وجــود دارد. در مباحث گفتمانی قدرت 
همواره در سایه »غیریت‌سازی« و تولید 

نقاط مقاومت معنی پیدا میك‌ند. 
به  معتقــد  مردســالاری  گفتمــان 
»نابرابری ذاتی« بین زن و مرد اســت و 
تلاش میك‌ند اشــكال پیچیده سلطه را 
در قالب زبان تولید كند. همه میدان‌های 
اجتماعــی به تعبیــر بوردیــو علیرغم 
تعارض با سایر میدان‌ها از نوعی تعارض 
گفتمان  هســتند.  برخوردار  هم  درونی 
برای پیشبرد استراتژی‌های  مردسالاری 
پیچیده قــدرت بــه كارگزارانی ماهر و 
كاركشــته نیاز دارد. علیرغم تصور رایج، 
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كارگزار و عامل پیشــبرد استراتژی‌های 
اعمال قدرت در درون خانواده خود زنان 
هســتند. گفتمان مرد سالاری در ابتد با 
برساخت نوعی از هویت ویژه برای زنان، 
»سلطه« را در ذهنیت زنان درونی كرده 
و آنها را چون ابزاری برای پیشبرد اهداف 

خود به خدمت می‌گیرد. 
گفتمان مردســالاری با اســتراتژی 
از شــكل‌گیری  مانع  »جامعه‌پذیــری« 
هویــت متمایز ولی همســان)به لحاظ 
حقوقی همســان با مردان( زنان شده و 
بدین وسیله سعی میك‌ند وضع موجود 
را حفط كند. حفــظ وضع موجود برای 
اســت.  ایده‌آل  یــك وضعیــت  مردان 
جامعه‌پذیــری یك فراینــده پیچیده و 
چندگانه اســت كه كارگــزار اصلی آن 
خود زنان هســتند. در واقــع خود زنان 
مانع از توزیع مجدد و تغییر مناســبات 
علیرغم  هســتند.  درون‌نهــادی  قدرت 
تأكید پارادایــم گفتمان بر توزیع متكثر 
قدرت در نقاط مختلف جهان اجتماعی، 
باید اذعان كرد توزیــع قدرت در درون 
خانواده به عنوان مهمترین میدان تعامل 
زنان و مردان، كاملا انحصاری در اختیار 
مردان بــوده و كنترل همــه‌ی امور از 
بالابه پایین است. همانطور كه گفته شد 
گفتمان مردســالارانه با توسل به فرایند 
جامعه‌پذیری حالت دوگانه توزیع قدرت 
در میــدان خانــواده را حفــط میك‌ند. 
زنان  جامعه‌پذیــری  اصلی  كارگــزاران 
و یــا در واقع مادران هســتند. گفتمان 
غالــب از كارگزرانش می‌خواهد نســلی 
بر اســاس ارزش‌هــا و هنجارهای غالب 
جامعــه تربیت كند. بدیــن ترتیب زنان 
در چرخه‌ای معیوب گرفتار انتقال بخش 
عمــده‌ای از منظومه ارزشی-شــناختی 
مردانه قرار می‌گیرند كه بر تدوام سلطه 
علیه زنان كمك كند. زنان، باید پسرانی 

رشــید، شــجاع و كارآمد برای تصدی 
مشــاغل مهم جامعه و نقش اقتدارطلب 
)نه اقتــدار پذیر( پدری تربیت كنند. در 
ســوی مقابل باید دختــران را در قالب 
موجوداتی عاطفی، حســاس و مهربان و 

مادرانی صبور پرورش دهند. 
مناســبات قــدرت هرگــز مجــال 
شــكل‌گیری »كنش ارتباطی« را فراهم 
نیازمند  ارتباطــی  كنــش  نمــی‌آورد. 
آزادی نســبی كنشــگران در بیان آرا و 
عقاید خود اســت. مردان با كلیشه‌های 
مختلــف مجالی برای اندیشــه‌ورزی به 
زنان نمی‌دهند. گزاره كلیشــه‌‌ای »زنان 
توان اســتدلال منطقی و تصمیم‌گیری 
كلان را ندارند« در ناخودآگاه زنان چنان 
تعمیق شــده كــه آن را همچون تقدیر 
و سرنوشــت محتوم خــود می‌پندارند. 
نشــان  زنان  روزانه  دیالوگ‌های  تحلیل 
می‌دهد كه آنها داوطلبانه این ایده قالبی 
و تصور كلیشــه‌ای را پذیرفته‌اند و كمتر 
رغبتی برای درگیری در مســائل كلان 
نشــان می‌دهند. زنان به این دلخوشند 
كه مردانشــان بــه آنها اجــازه داده‌اند، 
دكوراسیون منزل، چیدمان وسایل داخل 
خانه و نوع كابیت آشپزخانه متناسب با 
سلایق آنها انجام شــود. در حالیكه این 
نوع آزادی دقیقا فروكاهش نقش آنها به 
تنظیمات عینی درون خانه بوده و زمینه 
بیشــتر برای دور كردن آنها از ســاحت 
تصمیمــات كلان و بــزرگ فراخانواده 
و حــوزه عمومی اســت. حتی در جهان 
متمــدن، آزادیهای گســترده و ظاهری 
زن هرگز  ماهیت یك نوع آزادی واقعی 
را نداشته و گســترده‌تر شدن كنترل بر 

ذهن و جسم زنان است. 
در گفتمــان مردســالاری بدن زنان 
محملی برای اعمال قدرت مردان است. 
در ادامه ســعی خواهم كــرد این اعمال 



قدرت را از ســه زاویه با كارگزاری زنان 
بررســی كنم. مردان در جامعه سنتی ما 
به طور مستمر برای تثبیت قدرت خود 
در مقابــل زنان در درون نهاد خانواده یا 
میدان خانواده مرتكب خشــونت خانگی 
می‌شــوند. آنها در موقعیت‌های مختلف 
بدور از یك كنش ارتباطی انسان‌محور،  
با وارد آوردن لطمات و جراحات جسمی 
اعمال قدرت از بالا بــه پایین را تثبیت 
میك‌نند. مردان در این فرایند، نابرابری 
ذاتی و موقعیت برتر خود را در پیشــبرد 

اهداف به زنان گوشزد میك‌نند.
 بیشــترین شكل خشــونت به زنان، 
خانگی(  پنهان)خشــونت  خشونت‌های 
اســت، زیرا بسیاری از زنان به دلایلی از 
جمله شرم و حیا و حفظ آبرو از ابراز آن 
خودداری میك‌نند. آنچه ضرورت توجه 
به این مســئله را جدی‌تــر میك‌ند آن 
است كه اعمال خشونت علیه زنان علاوه 
بر تأثیرات مضــر بر زندگی فرد، موجب 
پیامدهــای منفــی از جمله احســاس 
ناامنــی، اختلال در روابــط اجتماعی و 
تأثیر مستقیم بر تربیت فرزندان می‌شود 
و نیز وجــود این پدیدة مضــر به زنان 
جامعه، امــكان بهره‌مندی شایســته از 
توان و اســتعداد آنان را محدود میك‌ند.

)نویدنیا،1397: 133(
زنان در اغلب موارد با توجه به ناتوانی 
جســمی و حتی ذهنی در دفاع از خود 
از و ایــن مهمتر ســكوت در مقابل این 
وضعیت بحرانی، مــردان را به تكرار آن 
در مواقع لزوم تشویق میك‌نند. جدای از 
محدودیت و خلاء سیستم قضا در دفاع از 
زنان، زنان نیز با سكوت خود، موقعیت را 
بهنجار جلوه می‌دهند. بر اساس گزارش 
روزنامه جهان صنعت)1399( ایران رتبه 
اول خشونت خانگی در دنیا را داراست. 
»پژوهشگران آسیب‌های اجتماعی ضمن 

بررســی میزان انواع خشونت خانگی در 
کشور، انواع خشــونت‌های خانگی علیه 
زنان را خشــونت جسمی، خشونت‌های 
روانــی و کلامی، خشــونت اقتصادی و 
خشــونت جنسی برشــمرده‌اند. مطابق 
با این آمــار، ۴۶ درصد از مــردم رفتار 
پرخاشگرانه و خشونت‌آمیز در خانواده‌ها 
دارند و می‌تــوان در خصوص رتبه‌بندی 
خشونت در کشور چنین اظهارنظر کرد 
که ۶۰ درصد خشــونت‌ها از نوع کلامی 
و روانــی و ۴۰ درصد نیــز اذیت و آزار 

جسمی و اقتصادی بوده است.«
گفتمان مردسالاری تغییرات فرهنگی 
و روند اشــاعه عناصر فرهنگ مدرن را 
برنتافته و با حمایت قوانین تبعیض‌آمیز 
جنســیتی حاكمیتی، زن را جزء اموال 
خــود قلمــداد كــرده و بدین‌ترتیــب 
موجودیت مســتقل  عینی- روانی وی 
را به رســمیت نمی‌شناســد و قتل‌های 
ناموســی و حذف فیزیكی در سكوت و 
خلاء نهادهای قضایی-امنیتی اوج بحران 
را در این زمینه نشان می‌دهد. نكته طنز 
ماجرا آن اســت جزء اندك مقاومت‌های 
بی‌ســرانجام برخی از نهادهای حمایتی 
زنان، در اغلب موارد خود زنان هم، این 
گونه قتل‌ها را توجیه كرده و آن را جزو 

حقوق ذاتی مردان می‌دانند.
 بارهــا در حواشــی ایــن رویدادها، 
شنیده می‌شود كه خود زنان كنش زنان 
را با انواع برچســپ خیانــت نامگذاری 
كرده و عاملین را مستوجب شدید‌ترین 
مجــازات می‌داننــد. عامه زنــان كورد 
هرگز به كندوكاو دقیق در این مســایل 
نپرداختــه و هرگــز از چگونگی وقوع و 
علل این پدیده مطلع نخواهند شد. حال 
آنكه بیشتر قتل‌های ناموسی حاصل ظن‌ 
و توهــم مردان بــوده و در اغلب موارد 
هم، كنــش تبعیض‌آمیز و عدم پایبندی 
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مردان عامل پدیدآیی كنش تقابلی زنان 
شده است. در هرحال قتل‌های ناموسی 
با همكاری و كارگزاری زنان همچنان در 
حال افزایش بوده و آمارهای رسمی هم 
مؤید این مدعا هستند. بر اساس گزارش 
روزنامه جهان صنعت)بیســت وسوم آذر 
99( قتل‌های ناموسی در حال فراگیری 
در همه‌ی نقاط ایران اســت:  »پیشــتر 
پراکندگی آمار خشــونت در استان‌‌های 
کردســتان، آذربایجان، لرســتان، ایلام، 
کرمانشــاه و خوزستان بیشــترین و در 
اســتان‌های اصفهان، کرمان، یزد و قم 
کمتریــن گزارش می‌شــد امــا اکنون 
خشــونت‌ها در ایران سراســری شده و 
نمی‌تــوان حد و مرز مشــخصی از نظر 
موقعیــت جغرافیایی بــرای آن متصور 

بود.« 
در زاویــه دوم اعمــال قدرت مردان 
بــر بدن زنان و بــا كارگــزاری زنان به 
لذت‌جویی و كام‌جویی ی‌كجانبه مردان 
از  بدن زنــان و اســتراتژیهای كنترلی 
خواهیم پرداخت. گفتمان مردســالارانه 
به ویــژه در مناطق كــورده‌واری لذت 
جنســی را منحصر به مردان كرده و در 
اكثر موارد هیــچ عاملیتی برای زنان در 
این خصوصی‌ترین كنش قایل نیست. در 
اغلب شنیده  زنان  گفتگوهای خصوصی 
می‌شود كه كســب رضایت مردانشان و 
كنش جنســی مكرر را بــه عنوان فخر 
قلمداد كرده و آن‌را به عنوان قابلیت‌های 
تولید رضایــت مردان تلقــی میك‌نند. 
حال آنكــه همین زنان هرگــز از لذت 
جنســی خود حرفی به میــان نیاورده 
و چــه بســا  لطمات روحی و جســمی 
خود را نیز پنهــان میك‌نند. با توجه به 
معیارهای كنش جنســی نرمال، بیشتر 
روابط جنســی را می‌تــوان مصداق بارز 
تجاوز تلقی كرد. بر اســاس گزارش یك 

تحقیق در شهر سلیمانیه حكومت اقلیم 
كوردســتان، اكثریت مطلق زنان حجم 
نمونه تحقیق اعلام كرده‌اند درك خاصی 
از لذت جنسی نداشته و رضایت جنسی 
مردانشان برای آنها اولویت دارد. به نظر 
می‌رســد در صورت عدم رضایت، مردان 
در تلاش بــرای ازدواج مجدد برآمده و 

بنای ناسازگاری خواهند گذاشت.
از گذشــته دور و بنا به یك رســم 
برخاســته از سنت اسلامی، برای كنترل 
لذت جنسی زنان و پایبند نمودن آنان به 
تعهدات ی‌كطرفه‌ی مردان، زنان را ختنه 
كرده و بزرگترین شــكنجه را بر جسم و 
روان زنان وارد میك‌ردند. گفتمان نرسالار 
مذهبی در ایجــاد و تداوم این پركتیس 
»این  است.  داشــته  نقش  خشونت‌آمیز 
عمل نه تنها هیچ گونه توجیه پزشــکی 
ندارد بلکه، بســته به نوع و شــدت آن، 
به برخی عملکردهــای اصلی بدن زنان 
صدمه میزند و همانطور که گفته شد در 
طول زندگی عواقبی وخیم برای سلامتی 
جسم و روان آنان بدنبال دارد، از جمله 
دردهای شدید، عفونت، آثار سوء در تولد 
فرزند، دشــواری در دفع ادرار، دشواری 
در انجام عمل جنسی، کاهش چشمگیر 
لذت جنســی و آسیبهای روحی و روانی 
عدیــد .) Toubia, 1995 بــه نقــل از 

احمدی، 1394: 13(
نــوع نگرش زنان و مــردان به ختنه 
دختران جالب توجه است. نتایج پژوهش 
این خصوص حاوی  احمدی)1394( در 
وقایــع تكان‌دهنده اســت. بر اســاس 
ایــن پژوهش، داده‌های آماری »نشــان 
می‌دهند که میزان حمایت زنان از ختنه 
دختــران، در هرمزگان و جزایر قشــم، 
هرمز و لارک بــه بالاترین میزان خود، 
44 درصد می‌رســد. در حالیکه همین 
رقم در نزد مردان 33 درصداســت. در 



پاوه و جوانرود کرمانشاه حمایت ار ختنه 
دختران کمتر و میزان آن در میان زنان 
21 درصد ودر میان مردان کمتر از 10 
درصد اســت. نتایج حاکی از آن اســت 
که علیرغم ماهیت مردســالارانه جامعه، 
مردان کمتر از زنان نســبت به ختنه‌ی 
دختران دغدغه دارند. با وجود این، زنان 
تحت فشار نامریی مردسالاری قرار دارند 
و ناگزیر از تداوم بخشیدن به این سنت 

هستند.« )احمدی،1394: 52(
در ایستگاه سوم به بحث فرزندآوری 
زنان می‌پردازیم. در گفتمان مردسالاری 
سنتی فرزند‌زایی زنان امری بسیار مهم 
تلقی شــده و اغلب باعث خوشبختی یا 
بدنامی و بدبختی زنان می‌شــود. تفاوت 
ذاتی جنسیتی باعث اهمیت چندبرابری 
امر فرزند‌زایی می‌شود. همانطور كه قبلا 
هم گفته شد زنان در چارچوب گفتمان 
بوده كه  منفعل  مردسالاری ســوژگانی 
دارای كمترین قــدرت واكنش و مقابله 
به مثل هســتند. هرچند فوكو بر نقاط 
گســترده مقاومت تأكید میك‌ند و آن را 
اصل مهم نگهدارنده فرایند سلطه می‌داند 
با این حــال داده‌های میدانی حكایت از 
وضعیت بســیار بغرنج و انفعال كشنده 
زنان دارد. جهان اجتماعی زنان و  جهان 
زیســتی آنان به اســتعمار گفتمان‌های 
غالب و مسلط درآمده است. در این جهان 
مستعمره، زنان باید پسرانی رشید جهت 
تداوم هژمون و اقتدار ســلطانی مردان 
به دنیا آورنــد و بابت این خوش‌خدمتی 
احســاس غرور كنند. هرچنــد تاریخ از 
زنده به گور كــردن دختران در مقاطع 
مختلف همچون كنشــی عینی و خشن 
در مقابله با زنان گزارش می‌دهد، با این 
حال نگارنده معتقد اســت در ساحت به 
ظاهر كژ مدرن شــده همین فرایند در 
شكل‌های دیگری در حال حیات است. 

گفتمان مردسالاری برای تداوم خود 
به كارگزارن هم‌جنس نیازمند اســت. بر 
همین اســاس زنانی كه فرزندان پسر به 
دنیا می‌آورند واجد نوعی ارزش و حرمت 
ذاتی هســتند. این گروه زنان در قالب و 
چارچوب گفتمانی مردســالار، از مزایای 
این عمل خود برخوردار شده و در كنش 
روزمره و در مواجهــه با زنانی كه فرزند 
بالاتری  موقعیــت  مدعی  ندارند  پســر 
هستند. در چارچوب این گفتمان، زنان 
علاقه وافری به زاییدن فرزند پسر دارند 
و در غیر اینصورت احســاس حقارت و 

واپس‌زدگی میك‌نند. 
گفتمان مردسالاری فرزندآوری پسر 
را با دال شــناور »تداوم نســل« توجیه 
میك‌ند، با این حساب مردانی كه فرزند 
پسر ندارند مقطوع‌النسل تلقی می‌شوند. 
زنانی كه فرزند پســر دارند، فرزندآوری 
پســرانه را عامل تثبیت جایگاه خود در 
فرایند ازدواج و نزد شوهر و وابستگانش 
می‌دانند. آنها در محاورات روزانه خود از 
عبارت« پیش خانواده شوهر و بستگانش 
پشتم گرمه« اســتفاده كرده و از جذب 
حمایت و عشــق مردانشــان به واسطه 
داشــتن فرزند پســر گزارش می‌دهند. 
پرونده‌های زیادی در دادگاه‌های خانواده 
ایران در خصوص درخواست طلاق مردان 
به دلیل دخترزایی زنانشــان وجود دارد. 
توســل به زایش همجنس مردانشــان، 
برای زنان به عاملی برای كسب حمایت و 
تثبیت موقعیت بدل شده است. گفتمان 
پزشكی مردســالار هم بیكار ننشسته و 
در اعمال خشــونت بر بــدن زنان برای 
فرزندآوری پســرانه نقش مؤثری را ایفا 
میك‌ند. در این چارچــوب زنان ناگزیر 
هستند با صرف هزینه‌های كلان، تحمل 
رژیم‌هــای غذایی متنــوع و انواع اعمال 
عجیب و غریــب جراحی، زمینه را برای 
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فرزند زایی پســر فراهم كنند. بیشــتر 
زنان نظم گفتمانی مردســالار  را چنان 
بدیهی، طبیعی و محتوم فرض كرده به 
جایــی مقابله با آن نهایت تلاش را برای 
همراهی و كارگزاری مؤثر و مفید انجام 

می‌دهند.
اوان  از همان  مردســالاری  گفتمان 
كودكی دختران را با نوعی تعارض درونی 
هویتــی مواجهه میك‌نــد. این تعارض 
هویتی همواره دختــران را در موقعیت 
حتی  میك‌نــد.  بازنمایــی  فرودســتی 
زمانیكه دختری با شــرایط )تحصیلات، 
هــوش، زیبایی، شــعور اجتماعی، ..( با 
مــردی با پایین‌تــر از خــودش ازدواج 
میك‌ند، به جای تحمیل شرایط خود بر 
همسر، موقعیت و جایگاه خود را تا سطح 
همســر تقلیل می‌دهد. گزاره كلیشه‌ای 
كــوردی » هه‌ر كوڕ بــێ و قۆڕ بێ« )و 
هزارن گزاره كلیشه‌ای دیگر در گفتار و 
ادبیات..( بیانگر موقعیت فرادستی مردان 
علیرغم نداشــتن بهره‌ی هوشی و نمود 
انسانی نرمال اســت. گفتگوهای روزانه 
حــاوی صدها گزاره‌ی بــا درون‌نمایه‌ی 
خشونت كلامی، انكار هویت و طرد زنان 
اســت. اوج تنفر زنان از هویت برساختی 
 خود را در گزاره كلیشــه‌ایی زنان كورد 

»خوا كوڕت پێ بدات« می‌توان دید. 

نتیجه‌گیری
گفتمان مردسالاری با حمایت ساختارهای 
قانونی و دگردیســی در فرم و استراتژی 
همچنان در حال یكه‌تازی و اعمال قدرت 
بر زنان اســت. این گفتمان بــا پیچیده 
كردن اســتراتژی و فریب زنــان مانع از 
تر‌كخوردگی ســیطره‌ی  و  بازاندیشــی 
هژمونیك خود است. گفتمان مردسالاری 
با لایه‌سازیهای متعدد مانع از نفوذ زنان به 
لایه پنهان، زیرین و هسته‌ی منفعل‌سازی 

زنان است. این گفتمان از طریق مناسبات 
كالایی‌انگاری زنان و اعمال قدرت بر بدن 
زنان، كماكان در تلاش برای تقلیل نقش 
زنان و تثبیت موقعیت فرودستی آنهاست. 
این گفتمان خود زنان را برای پیشــبرد 
اهداف هژمونیك به عنوان كارگزار و عامل 
به خدمت می‌گیــرد. در موقعیت كنونی 
زنان، با پذیرش  درون‌مایه‌ی كلیشه‌های 
جنیســتی و تكرار آنها، به تعمیق فضای 

گفتمانی مردسالار خدمت میك‌نند. 
زنان در موقعیــت كنونی فاقد آگاهی 
طبقاتــی و هویتی بوده و وضعیت موجود 
را سرنوشــت محتــوم تلقــی میك‌نند. 
طبیعی‌‌انگاری موقعیت ســلطه از اهداف 
اصلی گفتمان مردسالاری است. زنان در 
حــال حاضر واجد هویت جمعی خودآگاه 
نبوده و صرفا به دلیل اشتراكات جنسیتی 
یك كلیت مغشوش را شكل داده‌اند. خروج 
از این وضعیت تراژیك مســتلزم خروج از 
كارگزاری و عاملیت برای گفتمان مردانه 
است. زنان باید »غیریت« سازی گفتمان 
مردانه را به فراینــد فعال بدل كرده و به 
»غیر«  فعال بدل شــده تا ساخت هویتی 
جدید پیدا كنند. تلاش برای برســاخت 
هویت جدید خارج از چارچوب گفتمانی 
مردســالار و تولید گفتمان‌های رقیب و 
آگاهی‌سازی  فرایند  مســتلزم  جایگرین، 
گســترده زنان است. نگارنده معتقد است 
احزاب سیاســی كوردی رسالت سنگینی 
در پیشــبرد این اســتراتژی دارند.احزاب 
كورد مترقی و پیشــرو باید با نهادسازی 
متعدد زنانه و با كاركردهای مختلف، مانع 
از زایش و بازتولید گفتمان مردســالاری 
شوند. گفتمان مردســالاری با استراتژی 
حذف و انكارهویت مســتقل زنان، مانع از 
حضور این قشر عظیم در عرصه‌ی عمومی 
و شكوفایی قابلیت تغییر جامعه به دست 

زنان است. 


